
 پرورحسین آتش  نوشته ماه تا چاه«»تازه در رمان  هایتکنیکنو آوری و 
گودرز ایزدی                                                                                                            

 
 دتا تمامی عطرشان را آزاد کنن برندمیکمی وقت    فهمقابل  وزیاد دارد که در آن کلمات بسیار ساده    هاموقعیت زندگی از این 

 ساموئل بکت                                                                                                                        

 

 

   پرورخراسانی آتش    هایگانهسه

قوه مشتاهده و قوه    ،تجربه.  دنویستنده به سته زیا ایایاد دار: »که  معروفی از فاکنر استت  قولنقل

رمان ماه تا زاه این ستته قوه بیشتتار از بقیه عنا تتر  گیریشتت ل  در  -  نقل به مضتتمون -« تخیل

 ونویستتتنتده همراه بتا نیتاه تیابین    ستتتا تهپنجتاه  یتداقتلاینهتا را بتا تجربته    متا  و  کننتدمی  خودنمتایی

اما پیش .  ایمبودهشتاهد « ماهی در باد» اندوه« و»  رشت  انییا  در  تخیل  قدرت ووی   گرمشتاهده

به دو رمان   باشتیمداشتاه    ایاشتارهاز آن ه بخواهم یرفی از ماه تا زاه به میان بیاورم دوستت دارم  

 اندعبارتکه  .  نامممی«  پروربوم شهری آتش    هایگانهسه»ماه تا زاه    با رادییر نویسنده که من آنها  

هرستتته آنهتا   که  ۱۳۹۹ زاهتا   ماه  ۱۳۹۸ برفستتتا یی بر   زهتارده و  ۱۳۸۴خیتابان بهتار آبی بود  :  از

آنها    یوادث وزمان  ،م ان  ی دییرندم مل    نوعیبه  ودارد  « نویسنده »خراسان بومزیستریشه در  

عمیق   ایریشتته  نوعیبه همثار داستتاانی آتش پروربقیه آ  اگرزه.  گذردمیخاوران   هوای  ودر یال 

این خطه از   زیستایاه وگی های بیشتاری در فرهن   ه ژدر همان خاک دارد اما سته اثر یاد شتده وی

 .دمیهن دار

 

 مقدمه    عنوانبه

مضمون »امروز    اب  از خود نویسنده در گفایویی  ایجملهبا وام گرفان  « پیش از ورود به »ماه تا زاه

را هم اضتتافه کنیم که »ما   «تار  یو»از    نظری باید  «کشتتید  خاردارستتیمدور کلمه را    تواننمیدییر  

  یالدر    هموارهنظری باز   ستتاخاار وبه یک بوطیقا   کنندهتثبیت ویک تعریف تثبیت شتتده   جایبه



را ستتتامان   ماناناقادی هایروانوهم   مانفرهنییتا توستتتن آن باوانیم هم دانش    ،نیاز داریم  تغییر

مهتار   ،هنر هتایزمینتهگونی    گونته و  ابعتاد  در ختا تتته وامروز    بینیپیشغیرقتابتلدر جهتان بتاز و«  دهیم

بیش از هر زمان  امروز باید   هنرمند  و.  تاست   غیرمم ن  رودمیاین زمو  بازییو  که زار استبه 

اما از  .  دآن آماده نمتایت  بینیپیشغیرقابلبا هرگونه دگرگونی    رویارویی و  را برای پذیر   خود  دییر

مان کهن  فردی هنرمند با بینا  ناخودآگاهبود که در هر اثر هنری قستمای از    امیدوارطرف دییر باید  

یشتیانی و رو  سترگردان هنرمند اند  نطفه  ازنظر نیارنده بخشتی  به و  ا یویی آن باقی خواهد ماند

  ،دییر استتتت که وجه تمتایا  هایمؤ فته و هاهمین و.  بخواهد در اثر باقی خواهد ماند  آن تهبییای  

  زنتدانی کردن مان و روایتت درهر  ،این موارد  همته  و.  ستتتازدمیعبور هر اثر را    کلمته  ونشتتتانته  

به  شتباهتبیرمان زاه تا ماه شتاید    نویستنده کار.  ستازدمی  غیرمم نرا   ایشتدهزارزوب تعریف  

من در جستاجوی  : »نویس ایر ندی نباشتد که  نمایش وشتاعر  «ویلیام باتلر ییاس »معروف  این گفاه  

در این رمان نویستنده به دنبال زایش  «  پیش از آن ه جهان ستاخاه شتود .  ،که داشتامزیای هستام 

خبری از  .  تاست   دورافاادهخویش به   جغرافیای واز تاریخ   هاستتستالکه   گرددمیدوباره شتهری  

بر هر   ناپذیرخستایی و  جستاجوگرانهآن  پیداکردنبرای    راوی وآن نیستت   نمود و  نماد وستمبل 

ونمی شتود بر وی ایراد گرفت    رستدنمیارضتای جان خستاه نهایت به   در و  زندمیستن    ایدربستاه

در باره زیونیی موفقیت    شودمی  تنها  و  ایکردهاسافاده    گونهاینرو    این  واین سبک  از زراکه  

به نوشتان    مورد آنچه که رو  ناآرام نویستنده را  در  شتاید و.  دیا عدم آن در این اناخاب  تببت کر

  من  شتهراما/ ،اهل کاشتانم:»که  دانستت  ستههریشتعر   در شتباهت با این برانییخاهرمان ماه تا زاه 

 «.پشت سر خسایی تاریخ است...    کاشان نیست /شهر من گمشده است/

 

 رمان    هایتکنیک  وعناصر  

که خود دارای   پرورآتش  زاه تادر رمان ماه به کار گرفاه شتتده  مهم   هایشتتاخ تتهبعضتتی از  

و فرا   مدرنپستتواقعیت »ستورئال«،فرا ،از رئا یستم  اندعبارتبستیاری هستاند    مؤ فه و  زیرمجموعه

نقیضتته   ،کنایی هایتعریض  ،ستتمبل ،استتاعاره:  شتتامل  عمومی وشتتخ تتی    نمادهای  ،داستتاان

انستان   پرستونیفی استیون »استاعاره ،کنایات بعید در مبوریت زبان  ،و گروتستک  ،وهمناکی«»پارودی



 رو  وفقدان قاعده به   توانمیآنها    هایمؤ فهکه از  .  سنف  یدیث وخلاق   هایداستاانمدارانه«،نا  

 نتاماعتارف،  پتایتان  وشتتترو     ،عتدم قطعیتت  ،زمتان پریشتتتی عمتدی  هتا،روایتت  تودرتویی  ،ختا 

زبان    شت ستان  و  نویستیشت ستاه  ،کانونی واید  دیدگاهدوری از یک    ،گونه  یادداشتت  هایروایت

  های گذارینام  ،خود افشاگری نویسنده  زندلایه،  مباوای  وفرم    کاربردنبه  ،بوم گرایی شهری  ،معیار

ورود   ،مافتاوت  هتایم تان  وزمتان    کتاربردنبته  هتا،روایتتجتداگتانته    هتایفرجتام  مانو ،  ود بخواهی  

و وقایع   هاشتخ تیتیلول    ،نمایشتی هایشتاخ تهآوردن   ،در رمان  تخیلی وواقعی    هایشتخ تیت

 هتا،روایتتبعضتتتی از   وتتخخرتقتدم  ریخاییهمبته  ،شتتترکتت دادن خواننتده در رمتان ،در رو  خیتابتان

  ، در رمتان  مشتتتخ   ویوادث ماوا ی    نیتاوردن  هتا،گوییتتک  واستتتافتاده از جریتان ستتتیتال  هن  

استتافاده از   اعاماد،غیرقابل  هایشتتخ تتیتآوردن   ،روایت  زبان و ستتاخاار  وشتت ل   ریخاییهمبه

 ،وترانته در رمتان  شتتتعر  و  هجو  وهال  آوردن    ،عتدم پتایبنتدی بته زوایته دیتد ثتابتت  ،زمتانی  هتایپر 

 وکردن زمان   ت هت ه ،عمیق  نیریدرون  ،ستبک گریای  ،در رمان  تاریخی وآوردن مشتاهدات عینی 

در   واقعیت  فرا واز واقعیت   استافاده وشتوخی    ،پرداز  به ستیاستت.  راز زمانی به زمان دیی پریدن

که از اکثر آنها    فوقرد  پرداخان به همه موا  اگرزههوشتتمندانه و...    دیدهای  زاویهاناخاب   ،کنار هم

ثر مافاوت این ا  دوستادارانمیستر نیستت اما  جال اندک  مدر این  در این رمان استافاده شتده استت  

 قرار دهند. بررسی  و  موردببثفوق را    هایمؤ فهوهر کدام از دریچه تازه بر آن بیشایند   توانندمی

 

 بازیزمین وقواعد    کردنعوض

 تاهمراه با ابداع  نوآوری و  تغییروتبولتمامی ابعاد آن در مستتیر   در و  تاکنونهنر از بدو پیدایش  

در قرون مامادی شتتاهد    ،ادبیات منثور ومنظوم  زمینهایران ما وبه ویژه در.  تزشتتت وزیبا بوده استت 

ون  فرهن  های بربوده استت که بخشتی ازآن با خلاقیت وبخش دییر تبت تاثیر  هاگونیاین دگر  

در رمان ماه تا زاه نویستنده ستواد وشتهامت آن را داشتاه استت که یای .  مرزی به وجود آمده استت

در زمینه پستتتا مدرن ابا ار وت نیک های خود را به کاربرد وشتتتیرد تازه ای درادبیات داستتتاانی  

  بقیه ا  نخ نما وفاوکهی برابرا تل شتده  ،وپستت مدرن ما که به غیر زند کار خوب در این زمینه

ما زمانی  : »گویدمیف نا ماعار هایشتیوهل بوژوردر باره آوردن  مایمبققی به نام .  استت ایجاد کند



که آن قواعد بر اثر ت رار وعادت شتتتدگی ملال آور شتتتده باشتتتند   کنیممیقواعد بازی راعوض  

دییر زبان   هاییوزهبازی بودگی در بقیه   «.کنیممیوآنجاست که ش ل جدیدی از بازی را درست 

 ،مرزهای زبان انعطاف پذیر:  هم کاربرد داشاه ودارد به اعاقاد ویاینشااین هم در مورد بازی بودگی

  تواند میکه زبان وبازیهاوقواعد آن   رستیممیبه این نایجه   هاتعریف  بااین.  تقر دادی است  و ستیال

 انجام دهد یاری کند.  خواهدمینویسنده را در کاری که 

.  آن با این موارد روبرو هستایم نمونه   نویستیفهرستت و  نمایه  از وکااب    ابادای  ازدر ماه تا زاه ما 

  ۱۰/۴۵اعت  ست  -نوز داستاان شت ل مشتخ تی ندارد  ه -روز بعد : »نویستیفهرستتنو آوری در    از

 «زرخ به زاه سفر و عایاواننده  خ -  اگر قرار بود یادگارها -۱۳۸۱ ماهآبانبیسام  دوشنبه

  آبادی فاحباشند؟...  خیابان  هایمشخ یتزه اش ال دارد یالا  . اندبودهانسان    هایمشخ یت»تا یالا  

  هایخیابانموقعیت خا تش ی ی از   خاطربهدییر شتاید ندانند که خیابان کوه ستنیی   هایخیلی و

 «۹۳مشهد است    هاارتوی

  جاافااده  مدرنپستت ونقش در داستاان امروزه در ادبیات مدرن    ایفای و بخشتیجاناین امر   ا باه و

استتاان عجی  در د ویژهبه وکنم که در مثنوی مو وی    خاطرنشتتاناما دوستتت دارم به جد .  تاستت 

 .تاز امروز بیان شده اس زیباتر  امراین  دقوقی  

بر وی گذشتتاه استتت گویی    آنچه وبر گذشتتاه خیابان  استتت  جعای  ر -مام رضتتا  ا -  نخیابان تهرا

و   سرایینویه  ، دای آهنیران  ،شار قربانی  ،روزگار جن .  آوردمیبه یاد    آرامآرامخیابان است که  

 معلم وه استت  هدر  تف جب  آموزدانش.  آییممیکربلا ما داریم   ،کربلا: هک  - هتهییج داوطلبان جبه

آقا ما طلبیده  :  گویدمیوبا تبستم    گرددبرمیبه یا ت دو .  رشتهریا.  رشتهریا:  کشتممیداد  : »گرنظاره

 ممادروی خن    سترخ ستربند وستبا    پرزم وخونی    هایقدمبا  .  کندمیخون شتار را  ید ...    ایمشتده

.  گریندمیخون   مادرها...    ماندمیبر استتفا ت    ا خونی  هایقدم  دود،میبر استتفا ت دا    ستتفید

را    هتایمنوجوانی  و  هتاجوانی  هتا،کودکیخیتابتان    ،خیتابتان تهران...    کنتدمیهرکس بری خود  گریته  

  ریاد میبخشتی از خود را بیرون   اینجا خیابان استت که .«  امگذاشتاهدر }خیابان بهار آبی بود {جا 

تنها به   یورا و کندمیدور گویی قهرمان ا تتلی داستتاان استتت که خود بیانیری    زنداننهاز زمانه  

  ت.اسشده عمر  در خیابان خیره  سا هپنجاه



 

 رمان    درمکان  

امروز در ادبیات  تا  دیربازاز    ایافستانه وفراواقعی    ،اشت ال آن از واقعی  تمامی  درم ان   گفت باید

 وتا شتت ل   ایاستتطورهاز م ان  .  دارد وداشتتاه    ایویژهامروز جاییاه   مدرنپستتتکهن ملل تا فرا  

که هر خواننده در  هن  خیا ی   شتتهرهایگرفاه تا   دوزخ وبهشتتت   هایستتاخامان وزمین    شتتمایل

 ویوادث  ویژه آن در این مهم استتتت کته کلیته    اهمیتت  و.  کنتدمیخود بته طریق آنهتا را ت تتتویر  

 .زنندمی وپادستواقعی یا مجازی    هایم اناین    در هاشخ یت

  اگر  و  شتوندمیتو تیف    موموبه و  دارندنشتانی    ،نام دارند. دواقعی هستان هام اندر رمان ماه تا زاه 

م ان رمان .  افادمیهم اتفاق بیفاد در م ان واقعی اتفاق   تخیلی  هایشتخ تیتبا   فراواقعییوادث  

که گاه این م ان استتت که در    ایگونهبهماه تا زاه با شتتهرهای خیا ی نویستتندگان مافاوت استتت 

 .کندمی  عمل و  زندمی یرف و  شودمی ظاهر کاراکارنقش یک  

 وخیابان    ،وقای م ان  رورپمضتتمون بیویم در کار آتش  به و« بد نیستتت با وام از گفاه »رنه و ک

ا تتلی و فرعی هم  هایشتتخ تتیت  وجود  ازبرای خواننده بخشتتی    شتتود،میتو تتیف    ای تتبنه

 سترزمیننویستنده با این   استت که  ا فای و  انس ود بستایی   خاطربه  همهاین و  شتوندمیتو تیف  

  این   جغرافیایی وهویت تاریخی    ستتمبل ونماد    پاشتتیدگیازهموستتعت زیادی د واپس    در ودارد  

همین  به و.  شتتودمیهم خا ی   ادیبانش وبارگان   یاد  ازاستتت که به قول نویستتنده دارد   ستترزمین

 وبا قلم   هایشکوزهپس وتمام کوزه    با  رامشتهد    ویژهبه وخاطر استت که نویستنده تمام خراستان 

 گاه و.  تبوده است   ا ستا هپنجاهشتهری باشتد که زیستایاه    تا شتاهد امروز روزِ  ددر می نورد قدم

استت که نویستنده آنها را    هاییم انماه تا زاه  هایم ان.  شتودمیخیابانی با دو یا سته زهره ظاهر 

اینجا   زراکه  ،مافاوت استت  آوردمیبا م انی که نویستنده همان شتهر از همان م ان   زیستاه استت و

 و  داردبا خود  تاریخ را    بازگویی  ازبخشتی شتخ تیت استت که  م ان خود بخشتی از ضتمیر پنهان

 و  مخنوس ان  مبه قول گاستتتاون باشتتتلار » که  م انی.  دهدمیپویای روایت را شتتت ل   هایکنش

 درونگرفاه تا یستی که از آنها در    خیاباناز خانه .  کندمیاستت که انستان در آن زندگی    مببوبی

 .افادمینویسنده اتفاق  



نیی  ست در مورد کوه   زیاهاشتاید هنوز خیلی  کنممیخدا خدایافظی    هایمکودکی»از    1کوه ستنیی  

 هایخاطره بینممی  کنم،میوقای تمام کوه ستنیی را با خود ستبک ستنیین . دندانم که دییران بدانن

ضتی کنم که ار  توانمنمیخودم را  ...  شتیرینش بیشتار استت  هایخاطرهاز    داستاانم وتلخ آن برای من  

 دل شده کاسه خون /به  بم داده جنون.. دبرایم سنبل خیابانی از مشهد باش

کوه ستنیی همیشته مرا وستوسته   کوهِ   ،همیشته دو زیا بود  هایمکودکیتنها د خوشتی  » ۲کوه ستنیی  

 .دکشیده بودن  خاردارسیماما زه فایده که تا همین دیروز دور   . متا بالایش برو  کردمی

.  ددزار تغییر شتد همین خیابان کوه ستنیی بو  ۵۷که بعد از ستال    هاییخیابانی ی از  » ۳یی  نکوه ست 

را زخمی    ا ستوخاههمین زند ستال پیش ستاخامان مجرو  ونیم  تا وکارخانه پهستی را آتش زند 

...  را گرفاند  هااکثریای و  هاایتودهویشت این خیابان زمانی بود که   از...  رها کرده بودند   خرابه و

ستتیمانی زشتتت   دیوارهای آنپشتتت   کوه ستتنیی تنبل به ستتربالاییگله وار در   ،ه گروهوآنها گر

ویشتت  ،جا ترس  زیای و  خوردمی هاانستانکه به درد تبقیر   نیم مخروبه ای ستاخامان.  رفاندمی

سته ت تویری که « معنا داشتت . ستربکلمات با وزن   ها،بازجوییدرمیان    .رفتنمی  هدر آن را ت  و

 و م ان و.  شتتودمیتو تتیف    گونهیکشتتخ تتیت م انی    هرکدامنویستتنده از یک م ان داده در  

 .شودنمیسنیی سمبل شهر نویسنده  کوه و.  روندفرومیدر هم  شخ یت

 

 رمان  محتوای  وفرم 

  ، که با مبوریت شتهر مشتهد نوشتاه شتده »خیابان بهار آبی بود  نویستنده اثرهر سته   در  به نظر نیارنده

 ام،نامیده«  پروربوم شتهری آتش   هایگانهستهو من آنها را »« زهارده ستا یی بر برف ورمان یاضتر

 و  مدرنپست سیاق ودر سبک مان اخیر ر  آن ه دو  بهباتوجه  یابند،میادامه    شتانهبهشتانه  مباوا وفرم 

بهارین د یل برای نویستندگانی استت که در این    این و.  تناگون آن نوشتاه شتده است گو  هایمؤ فه

ادبی    گونهایندر کارهای نویسندگان بارگ    اگرزه. کنندمیسبک نوشان را بدون دورنمایه تعریف 

 و.  شتودمینوعی از مباوا در کارشتان دیده    ...  وکا وینوایاا و  ،میشتل  بوتور  ،اسرزون مارگریت دو

من به شت ل   گوییدمیشتما : »گویدمی  نیاریروزنامهافقم که در جواب  من با این نظر فلوبر مو ا باه

ی ی    مباوا وبرای من شتت ل   ،هستتاند جان وهمچون تن    مباوا وشتت ل   دهم؟میاهمیت زیادی  



  باشتد زیبا  ایعقیده هرقدرمطمئن باشتید    ؟باشتد  تواندمیی ی بدون دییری زه    دانمنمی  ،هستاند

 «رسدمیبه نظر   زیباترجمله نیا به همان اندازه  «  مایهدرون»

مخ تتو  به  فرم ودورنمایه    روایای وهر بخش   ،یک نویستتندهت ن  خو  ودر این کار مافاوت 

مورد بتازنیری قرار گیرد کته در این مجتال فر تتتت پرداخان بته همته   جتداجتدا بتایتد و.  دخود را دار

  باما  زبان معیار نوشتتاه شتتده   به ودارد   که فرم ستتاده« هازشتتم»  نمونه در عنوانبهآنها نیستتت اما  

 وبه مستخره کردن  که دون کیشتوت وار هستایم  روبروشت ل نقیضته وپارودی    ترینقوی و زیباترین

از   خوبیبهدییر کااب هم با این پدیده که نویستنده   هایبخشا باه در    شتودمیستیاه نادیک    طنای

 و  میرغضت با  ،نه به غرب  ،از آن جمله بخش »روزنامه نه به شترق. ماستت روبرویی  برآمدهپس آن 

ب  گرفان جواز کاا   ،در مشتهد هامدت  آبادی،فاح  هایروایت بیشتار وشتهدا   میدان و آبادملک    بلوار

 «ویژگی خود را دارد هرکدامو...که   و تخری  از طرف کمسیون ماده  د  ی م واز شهرداری  

بلوار ملک    ،برای عبرت ستایرین ،قبل از آن ه گل اری های مشتهد را به دادگاه فرا خانندماه  »سته 

درجه  از آن روز به بعد  .  آباد را ایضتارکرده وستر  را ته تراشتیدند وآیینه را هم به دستاش دادند

ت  کرد واز اشاهای سبا افااد وازترس   ،پاناده درجه ساناییراد بالا رفت ،یرارت این بلوار سوخاه

 «152اسهال گرفت و بهایش تبخال زد  

  شتود میبه همین ستادگی که نوشتاه  هاکاریگل  کشتان  ونماند که اعدام   مخفی و»ضتمنن پوشتیده  

میدان اعدام جا   در وبوده   وپاگیردستتتت و  خارد از استتتااندارد  هافل هبعضتتتی از  .  تنبوده استتت 

ت ه  هر و ت هملأعام ت ه  در ورا جلوی زشتم همه    هاآنبه همین خاطر مجبور شتدند .  شتدندنمی

 «۳۳ب شند ...   جداگانهرا  

بیش از ید شتاد هستاید   شتما:  گفاه بودند  ،که نخواستت نامش فا  شتود هامیدان»به ی ی دییر از  

 «۳۵آنها را مش وک کرده بود .  وهمین  خندیدمی مرت  و

هم عبور کرده  طنازی  و نقیضتته  از  کار در عین زیباییاشتتاره شتتد   کهزنان«  هازشتتم» بخش  در

 .شودمینادیک    نامندمیاز آنچه بور سک    نوعیبه



 طورکلیبه وطناگونه   تقلیدی و آمیا،مستتخرهاغراقِ    استتاهاا، ورا به اجمال شتتوخی «  بور ستتک»

موضتو  تعریف   تناستبیبینستبت به   اناقادی وبا بیانی اغراق آآمیا   اثر وهمستاز نبودن موضتو   

 .اندکرده

 

   دوربین های نامرئی

...   بندندمییا   کنندمیهروقت بخواهند شتیر را باز .  دشتیر کنارل دارنی  در هر ایستایاه هادوربین»

آقای ستتتاوده با  ...   کندمیرا آنا یا  آن ویا هرشتتتی که بخاهد م ث   ،هر جا ،دوربین روی هرکس

...   آ  ؟خورده بودید  ستتبایقرمهدوشتتنبه قبل نهار خورشتتت  :  آقای خا ویی« گفاه بود» خنده به او

 و. کنندمیتعیین   هادوربینزشتتم هر نفر را امروز    رن یای  « هادوربین: »آقای ستتاوده گفاه بود

  اتومات  و  خودخودبهدوربین ...  ما می خاند  برای و  کشتتدمیرا بو   اوهرکس  وم شتتود ف ر   روی

 و  رودمی  رخاخواب و  شتتوییدستتتیای با او به   رود،میدنبا ش   جاهمه و  شتتودمی قفل  او به

که کسی  اندگذاشاهبین راه را برای آن    هایدوربین...    کندمی  تجایه  و  شماردمیطرف را  هاینفس

کشتیدن    نفس ویک نفرمی تواند در تمام دنیا پشتت مانیاور بنشتیند  ...  ستت منبرف نشتود  ااز راه ر

تنها نویستنده .  شتودنمی  این  از بهار و«  ۸۸ و  ۸۷باشتند .   سترماخوردهمردم را کنارل کند که مبادا  

را هم   دستتتامال کاغذی رخاخواب و جنستتتیت کودک  مارک هادوربیناشتتتاره ن رده استتتت که  

 .تماخ   طناز این موارد اس  پرور!؟آتش  کنندمیسیارات دییر ر د   به وتشخی  داده  

 

 در ماه تا چاه   لحن وزبان  

زبان    ،استت کردهرها  معیار وزبان خود را از ا یوهای تبمیلی  : »از قول آ ن رب گریه آمده استت 

کاری که نویستنده دراین رمان انجام «  راوی که نویستنده استت دارد  زادبوم با تنیاتن رابطه    بن و

خود را    بن وهرکس زبان .  تاست   ستاخاه  آزادواژگان  زندان کاربری ستانایمال  از  را  خود  وداده  

گویی    درون  ،خود بیانیریدر    ،نویستنده استت  ایشتناستنامهکه دراین گونه ادبی خود    راوی ودارد  

  زبان ودییر  بن  کاربرد  واز وجوه .  دارد  را  خودزبان   کاربردوناداساان شیوه  مباوره و سورئال و

که از  .  تاستت   ایمنطقه واستتافاده زیبا از زبان شتت ستتاه ومباوره بومی شتتهری  دررمان ماه تا زاه 



که نویستتنده در آن   مواردی  ازی ی  .  کندمی  یفاظتگوناگون رمان   هایروایت وهویت داستتاانی  

استتت که در رمان آمده که بعضتتی از آنها    هاییت تتنیف ودزار افراط گردیده استتت زیادی ترانه 

از آن جمله .  تبه همان اندازه که بعضتتتی دییر در رمان خو  نشتتتستتتاه استتت .  نمایدمیزیادی  

 داکردنپی خاطربهنویستنده در رمان .  ای ایران در مقطعی دییر سترودهای و  جن  زمان سترودهای

 و  نوردددرمیتمامی شتهر را    قلم و قدم و  بن وبا زبان   داردمییک ستمبل از شتهری که دوستت 

از  باظ زبانی در رمان ما با  .  تکه تمام شتهر ستمبل نویستنده است   شتویممیماوجه    ما و کندنمی  پیدا

زبتان اداری و...مواجته    ،بومیزبتان مبتاوره    ،زبتان شتتتعر گونیی  نویستتتی،گاار   نزبتا  ،زبتان معیتار

   گردیممی

یال مُ نیی یابا   تر کردن یا   دودودمنَبِشتته به هرکی مقش مِنویستته میِن نویستتنده؟...با    ادبیبی»

باب دندونت بود   خیابون مشتت پیدا کردُم که  کردنی مهِندس؟...یالا مواَمدُم وُبرات یَک  ااهل  تف

 «۲۱زطوری با مومِخی یساب کُنی؟ 

جملته یتک  این  نیتاه  در  آقتای    ، هجته  ، بن  ،متا  بینی  وجهتان  از    آبتادیفاحنیر   کته ی ی  را 

مستائل   بعضتی ودانای کار خویش استت    یالباایناما  . بینیممیمبوری رمان استت   هایشتخ تیت

 و که بدون درد   هاستتستالای تلویایون : »بیوید  آبادیفاحکه  اندشتدهتابلو  قدرآن  پاشتیستممثل 

دُرسته ستواد مواد نِدُرم اما قربون مَرامت مُخُم کارمُ ُنِه ددِا   ...   کندمی  پاشتیستمشتهر را    خونریای

 ۱۴۱.» 

 

 نویسنده با خواننده    شدنسهیم  وگزارش گونه   لحن و  زبان

 :ننده عایاوا»خ

داستاان را   هک  باوانم نیستت  معلوم  ،شتاهد  هستاید شتما و بینممیبلبشتویی که   وایوالاوضتا با این  

  زنده با ق تاب   دگوستفن:  دیوارنوشتاهق تابی که روی   یا آن  آبادیفاحادامه بدهم از کجا معلوم که 

  و راه دییر آن است که داساان ببوسم  ...  از داساان بیرون ن نند   مرا وفرمان داساان را ازمن نییرند 

 «۱۲۳کنار    بیذارم

 



   نویسیسفرنامهنزدیک شدن به  

از جنوب شترقی به   جنوب،  در بینا ود و شتمال  درهاار مستجد    کوه دوبین   ایدره»مشتهد که در  

شتباهت   زیاهیچریخت نادیک به مستاطیلی استت که به  بی و  نظمبی هرم  در  رود،میشتمال غرب 

استت    نا ترخسترو  ستفرنامه  یادآورکه   «۵۹فرزند آخری که در پیری به دنیا بیاید ...  مثل...    ندارد

  رفای می «گناباد»  آن مرد گیل ی مرا ی تایت کرد که وقای ما از تون به کنابد از تون برفایم  زون و»

 .«... سفر نامه نا رخسرو

 

 شاعرانگی    جوارهم زبان  ولحن 

...     رضتامجاورا  مستافرخانه  در.  همراه قافله از دیستفان به مشتهد آمدیم.  دبو زمستاان و»شت  بود  

را به هوا   آب وفواره داشتت    یوض وییات آجری یوض بود   آن  وستن  زیرزمین،نمور در    اتاقی

 «  ۵۸...   رق یدندمیدر آب یوض    قرما ماهیزند   پاشید،می

 زبان در سورئال و واقعیت  هایپرسه

  گرفاه؟آتشکدامین ماه  گرفاه؟آتشزرا ماه .  دخامو  کنن  خواهندمی مشتتهد  دررا   گرفاهآتشماه 

آبشتتار    بدعت  از هادو ایزرا   ؟کندمیماه نخشتت  که نیستتت پس این ماه نمادین در مشتتهد زه  

 ؟ترسندمینارنجی ماه 

آبشتار به  مثل و کندمیره  ماه آتش نارنجی شتُ  هایکنارهاز  ...    ستوزدمی و گرفاهآتش»ماه در مشتهد 

ع س    رق تدمی یی آبینماه که در استاخر کوه ست   ع س  از. ی ی  ستوزدنمیاما کستی   ریادمیزمین  

این کتار :  گویتدمی  بلنتدبلنتدبتا خود     رودمیبته آستتتمتان بتالا   نردبتانکته از    نشتتتانیآتش...    گیردمی

در شتهر هر زیای باید ستر جای    شتودمیبدعت تازه  باعث و ریخاههمبهرا   معیارهاماه   خطرناک

 «۱۴۲خود  باشد. 

 

   ماه تاچاه    هایشخصیت

کار  هر و  اندداستاان  هایروایت و ها تبنه  وزرایزونبی  دارمیدان  هاشتخ تیتاستت که   یبدیه

  توفیری  و.  گیردمییتافایی خود را از آنهتا    معنتا  و  متایتهجتان  و  زرختدمیهنری یول مبور آنهتا  



قاتلی پشتت گرم  یا و.  گرددمیسترگردان باشتد که به دنبال ستمبل داستاانش    اینویستندهکه   کندنمی

قتافلته در م یتدن    رفیق وشتتتریتک دزد    داریبنیتاهیتا  .  دبته قتدرت کته بر کتار  توجیهی پر تب م دار

که به فراستتت دریافاه بخش   کندمیهوس نویستتندگی   رییستترستت ناگاه از   به وخون مردم استتت  

کته در کنتار     ایخوردهزمین  تتا مجستتتمته.  شتتتودمیمهمی از این کتار در بتازار وقتایتت انجتام  

 و .  شتتتودمیده یت ای رفان جبهته طلبرتتا کودکی کته ب.  شتتتونتدمیگرستتتنته جمع    فروشتتتاندستتتت

ییتدر ختان بهتار ورشتتتدیته و.  زننتدمیزمین یرف    دل  ازکته بتا دهتان پر ختاک    ییهتاشتتتخ تتتیتت

که  هامیدان و  هاخیابانشتخ تیت    فرعی،  وا تلی  هایشتخ تیت  طورکلیبهوپستیان و...ی  واوغلعم

در    ونشتتاننامبی هایآدم  تمامی و  آیند،میبیرون    امروز ودل تاریخ دیروز    از و  زنندمیبا ما یرف 

 هرکدام  و وهمههمه  زنندمیپرسته    فراواقعی وواقعی    هایروایت و  رویدادها  در و  پروررمان آتش  

 :به قول نویسنده که خود ی ی از آنهاست  و.  گردندمیبه دنبال هویت گمشده خویش    نوعیبه

  وهمه همهکوزه سیابون و...  ها،زابلیمبله   ها،مالخشتگودال   یای  ،گلشن  تئاتر  ،»هنرستاان مشهد

 کس هیچ.  امعا تر م  تاریخ واز هویت   بخشتی  وبد شتخ تیت این شتهر هستاند    وجهزه خوب 

 و ادبی    ،ستتیاستتیوقایع مهم   بستتیاری.  کندنمی  نیهداری وباییانی    ،رایفظ شتتخ تتیت خیابان ها

 بساه شده است .« هام ان همین وهمین شهر    در  شاننطفهتاریخ معا ر  هنری

 

 دررمان ماه تا چاه    ،حوادث سیال در زمان

 و طر     هرکدام  اغل  و  شتوندمیکشتیده   ا تلیبهفرعی  از و  شتوندمییوادث مرکا ثقل داستاان  

تتا پتایتان وی  یته داشتتتاش  نجتا بته برای خواننتده و ختاطربته  بیشتتتار  وختا  خود را دارنتد    رنت پی

آن را    پیازدا هرزه  تا  ندارندابایی  ادبی    گونهاین  نویستندگان و.  شتوندمیداستاان یا روایت طرایی  

   .آن بیشار کنندکردن   دار وجریبهایساسات   برانییخان خاطربه

اما در رمان یاضتر ما با .  هستاند واین رو  بوده    بلامناز   ستامرستت موام وموپاستان از استاادان

افااده استت یا امروز    درگذشتاهکه   اندبودهداریم که اغل  شت لی از اتفاقی    ستروکاریوادث ستیا ی 

دت آن ندارد اما نویستتنده وقای از ماه تا زاه  یِ اتفاق بیفاد ورمان نیازی به شتتدت و  استتت  قرار

از یوادث رمتان تنهتا ی ی از آنهتا جنبته وهمنتاکی پیتدا  .  شتتتودمیآنهتا    بیتان  ازنتاگایر    زنتدمییرف  



یوادثی هستاند که از  هن خلاق نویستنده در واقعیت یا   بقیه و  گیردمیآن رستاه جای    در و کندمی

راوی   پرور آتشاز طرف دییر  .  آوردمیبه یاد    آرامآرام  خواننده و نشتتتینندمیبر کاغذ  را واقعیتف

اما پذیر   هن خواننده که .  درد آنها ندار یا وبر قبول    ا تتراریکه خود شتتریک معرکه استتت  

یای اگر در اول کااب به طنا یا جد   نیستت  او دستت بیاورد  به یادبیشتار آنها را  موموبهدوستت دارد  

 .دنوشاه باشد که اینها واقعیت خارجی ندار

 

 اتفاق روزنامه آفتاب به شرق  

تا »  گذارندمیآنها روزنامه   جایبه وقطاری که مستافر ندارد    افاد،میاین اتفاق ستورئال در قطار هم  

یقلاوی تبویل سترکار غلامی   با  راخیس روزنامه    هایپوکهروز ظهر  تف ب شتند که  هر  ستربازها

  های تتند یکه با ر درجه ستته  ااین قط آیا...    بردمی  هاپادگاندهند ..روزنامه را ریوی ارتشتتی به 

  دانم نمیشترق استت   آفااب  وتنهامستافر  در هر کوپه فقن یک روزنامه کندمیتلق تلق   ا زوبی

زمین کته شتتتد غیت     مارییتک و  بتاردمی  بتارد،می:  ستتتتبتاران این جتا جن ا  رود؟میبتا من بته کجتا  

زیا زیادی از این   کسهیچمریوم شتتهابی   خودکشتتیتا زمان  ...  آفااب شتترق دارد  ...    شتتودمی

»مریوم شتتهابی گویا از رمان زهارده ستتا یی در برف در اینجا یلول کرده   دانستتتنمی  روزنامه

 ، هاسربازخانه  ،هرانت  -  مشهد  ۳قطارهای درجه : از  اندعبارتمشارکین روزنامه آفااب شرق  «.  است

 ها دوربین و  مخمورهااز زشتم    دور وکنند  نیاه می  طرف را خوب   آن و  طرفاین...  ستاکنان جهنم  

 «۳۸ و ۳۷ کننداگر نبود در جوی خیابان تف  یا وآن را در سطل آشغال ...  

 

 وهمناکی در روایت حادثه 

ی ایت کشتاه شتدن شتاناده زن در مشتهد استت به آداب وادب تمام وبا انجام فریضته نماز میت  

شتمال شترق که شتاید خبر  را در ستراستر ایران کستانی   وجهت یابی قط  نما وستر به طرف

شتاید   تنها و  ،با خواننده  ان ار  و  قبول ومعاند خارجی    هایرستانهیده باشتند یای از  خوانده یا شتن

کار   یستاببهوآن را    روا داشتت  تردید وقاتل با آفااب شترق بشتود کمی شتک    هایم تایبهدر  

 .دکر  شودنمیکاری   کردهرسوب  ها هنکه در   ا بقیهنویسنده گذاشت اما در    مدرنپست



همه  ...  کشتف کرده بودند    هاروزنامه  را آنروستری ستیاه دور گردن بود که   یک جستدها»رما تمام 

شده   رن نارنجیاما    مادرزاد خت   ،او ین جسد.  شدندمیمشهد زیده   دور  ودراز کشیده    ش لیک

در  فقن ستبا .   شتاناده رن  ،هرکدام به رنیی.  نه آن رن .  دشتده بودن  رن همدییر    جستدهای.  دبو

  میان

 

 

 

 «۵۰شان نبود ... 

 

 قتل هاآرامش در مصاحبه حادثه  

 ؟دهدمیکی سفار   »

فقن عی  کار .  خودم بابقیه کارا   ؟ضترهیا:  زندمین تف شت  زن    گنده ویک مرد کوتاه قد  ...  

 .شهاینه که درس نخواندم اما همه زیا سرم می 

 کار تمام شد؟؟ که بعد -

 ... یساببهمادم را میریان 

 ؟کار تمام شده که  طور می فهمنز -

 .. هاروزنامهز عر وگوز  ا -

به رنیی بلند   هرکدام  جستتدها.  اندشتتدهمشتتهد زیده   تتدماری  دورتادور  رنییشتتاناده جستتد 

به .  یبه رنی هرکدامشتاناده شتعله  .  ستوزندمیبه رنیی   هرکدام. اندگرفاهآتش جستدها...    شتوندمی

رنیی آواز می    بته  و  رق تتتنتدمیرنیی دور مشتتتهتد در بتاد    هتایشتتتعلته.  درنت  همتان جستتت 

 «۵۱و۵۰خانند. 

ادبیتات جتادویی بتا وهمنتاکی روایتت در    ،کاتاب آوردیم  مان  ازدر این بخش کته نمونته دیتا وگش را   

  هاییادثهنوشتتاه شتتود در    آن هبی  ی که روزانهتا راهی باز کنند به هو ناکی واقعیا.  شتتوندمیهم 

 .دهدمیگونه نمایش   سینما وبخشی از آن را به زیبایی  نویسنده و.  افادمیاتفاق    نامرئی



 

 حرف نه آخر 

کاو    ،برشتمردمرا در ابادا   قابل بر رستی ا   هایسترف تلکه   گونهآن این ه در باره ماه تا زاه

  راما  ای که بستیاری در  هن نیارنده به شت وه  هاییرف وشت ی نیستت   انجام داد  شتودمیبیشتاری  

که به   هایینق   از  ،اییا شتتود  ا کاربریاز میدان اعدامی که باید :روندمییورتمه  ؟ننوشتتای    زرا

 بلدوزرهایی   از  ،ای ایران سترود و  هابچه  شتیر و آهنیانپیشبا   شتود،میشتاهنشتاهی زده   هاییجشتن

از توا ت عمومی که انبار کااب شتتده   آیند،میبرای خراب کردن ستتاخامان کااب    ورورخُخُبا که 

که برای فرو  کلیه  ستربازی  از کنند،می  پاشتیستمشتهر را   هاستتستالکه  هاییپا ستماز    ،استت

  خو   ،خو ِاز خاطرات   ، ،آمده تا مجوز کااب که آدرستتش را باید از پاشتت ی قانونی پرستتید

  آبادتقیآنستوتر فل ه   راوی نویستنده و  من و  ۵۲ ستال واز ستاواک   ،اندهزدهااران نفری که شتخم 

از آتش پروردِاستاان که .  تداشتاه است   خیابانآن ستوی  به    ا  سیشتاید نقبی مخفی تا منال ری که

 .کندنمی  پیدا و  گرددمیزاک   پیرهن و کردهگمخود شهر     در  هویت شهر  را

استتتتفتتنتتد   20                                                                                                  
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